
افزایش مراجعه به درمانگاه ها به خاطر مشکلات تنفسی
گرده افشانی »کنوکارپوس«  نفس خوزستانی ها  را گرفت

در چنــد ســال اخیــر همــواره اولین بــاران پاییــزی در خوزســتان کــه عموماً با 
گرده افشــانی درختان کنوکارپوس همراه می شــود، باعــث تنگی نفس برخی 
از مردم اســتان و هجوم بیماران به دلیل مشــکلات تنفســی بــه مراکز درمانی 
شــده اســت. اما امسال با شــیوع زودهنگام موج جدید آنفلوانزا در کشور فشار 
مضاعفی به سیســتم بهداشــتی استان وارد شــده و اکنون مسئولان بهداشتی 
بــرای کنتــرل این وضعیت و دسترســی راحت تر مــردم، تمام مراکــز درمانی 
خوزســتان را بــه حالت آماده بــاش درآورده اند. هر چند به ادعــای بیماران در 
روزهای گذشته مشکلاتی در زمینه تأمین سرم و آنتی بیوتیک وجود داشته اما 
مسئولان بهداشتی خوزستان می گویند در حال حاضر دارو به اندازه کافی دپو 

شده و هیچ کمبودی دراین زمینه وجود ندارد و مردم نگران نباشند.
ë آماده باش بیمارستان های خوزستان در پی شیوع آنفلوانزا

»اسماعیل ویســی«، مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی اهواز از آمادگی همه 
بیمارستان های این دانشگاه در استان خبر داد و گفت: با توجه به شروع فصل 
پاییز و احتمال وقوع حملات تنفســی از یک ســو و شــیوع بیماری آنفلوانزا از 
سوی دیگر به تمام بیمارستان ها، حتی بیمارستان های خصوصی ابلاغ شده 
در مــوج احتمالی آنفلوانزا اقدام به پذیرش بیماران بخصوص کودکان بیمار 
کنند. وی ادامه داد: والدین در صورت بیماری فرزندان شان نیازی نیست تنها 
به بیمارســتان کــودکان ابوذر مراجعه کننــد بلکه می توانند بــه مراکز درمانی 
گلســتان و ســینا اهــواز نیز رجــوع کننــد. این بیمارســتان ها به عنوان پشــتیبان 
بیمارســتان کودکان ابوذر معرفی شــده و شــهروندان می توانند کودکان بیمار 

خود را به این مراکز درمانی منتقل کنند.
ویســی عدم رعایت شیوه نامه های بهداشتی را یکی از عوامل افزایش بیماری 
دانســت و افــزود: ســال گذشــته به دلیــل کرونــا مــردم بیشــتر شــیوه نامه های 
بهداشــتی را رعایت می کردند که این موضوع در کنترل بیماری تأثیرگذار بود 
اما اکنون این حساســیت تا حد زیادی کاهش یافته و در هفته های اخیر شاهد 

شیوع موج جدید آنفلوانزا بوده ایم.
ë بیمارستان کودکان اهواز کمبود دارو و سرم ندارد

»محســن حسین زاده« رئیس بیمارســتان ابوذر اهواز هم با بیان اینکه تاکنون 
کمبود دارو و سرم در این بیمارستان نداشته ایم، گفت: مشکل کمبود سرم در 
ایــن مرکــز درمانی برطرف شــد.  وی ادامه داد: با توجه به شــروع فصل پاییز، 
تغییــر شــرایط آب و هوایی و بازگشــایی مــدارس، شــیوع بیماری های فصلی 

بخصوص آنفلوانزا افزایش یافته است.
حسین زاده با بیان اینکه کودکان از نظر سیستم ایمنی مستعدتر بوده و بیمار 
می شوند، افزود: وقتی شیوع بیماری بالاتر رود قطعاً امکانات باید بیشتر شده 

و شرایط بحرانی اعلام شود.
رئیس بیمارستان ابوذر اهواز گفت: تا آنجا که میسر بود از نظر تعداد پزشک و 
فراهم کردن امکانات، اقدامات لازم درمانی در بیمارستان کودکان ابوذر انجام 
شده ولی هنگامی که تعداد بیماران زیاد باشد، مطمئناً خدمات رسانی مختل 
می شــود. وی در پاســخ به این پرســش که دوره بستری در بیمارستان برای هر 
کــودک چند روز اســت، افزود: این موضوع بســتگی به نوع بیمــاری دارد اما تا 
آنجا که امکان داشــته باشــد و شــرایط کودک بدحال نباشد به صورت سرپایی 
درمان می شود. حسین زاده گفت: بچه های خیلی کوچک که مستعد بیماری 
شــدید بوده و دارای نقص سیســتم ایمنی یا بیماری زمینه ای هستند بستری 

شده و تحت شرایط ویژه قرار می گیرند.
ë آماده باش بیمارستان های خوزستان

»حبیب حی بر«، معاون درمان دانشــگاه علوم پزشــکی جندی شاپور اهواز از 
آماده باش بیمارســتان ها در پی پیش بینی وقوع نخستین بارندگی پاییزی در 
اســتان خبر داد و اظهار داشت: در پی اعلام هشدار سطح نارنجی هواشناسی 
خوزســتان مبنی بــر وقوع بارندگــی در روزهــای آینده، احتمال بــروز حملات 
تنفســی وجــود دارد بــه همین خاطر هــم به همــه بیمارســتان ها آماده باش 
اعلام شده است. وی با تأکید بر اینکه همه بیمارستان های خوزستان آمادگی 
پذیــرش بیماران تنفســی را دارند، افزود: بــا رایزنی انجام شــده دارو به اندازه 
کافی در اســتان دپو شــده و در حال حاضر هیچ کدام از بیمارستان ها مشکلی 

در این خصوص ندارند.
ë بیماران نگران کمبود اسپری های تنفسی نباشند

رضا گنجی »معاون غذا و داروی دانشــگاه علوم پزشــکی جندی شاپور اهواز« 
هم با اشــاره به پیش بینــی ادامه بارش ها و احتمال بروز حمله های تنفســی، 
از تأمیــن اســپری های مورد نیاز بیمــاران خبر داد و به »ایــران« گفت: با توجه 
به تجربه ســال های گذشــته و احتمال بروز حمله های تنفسی در پی نخستین 
بارندگی پاییزی، تمهیدات لازم برای تأمین داروی مورد نیاز بیمارانی که مورد 
حملات تنفســی قرار می گیرند، اندیشیده اســت. وی افزود: به این منظور، به 
اندازه کافی اســپری تنفســی وارد خوزستان شده اســت. البته این بدان معنی 
نیســت کــه کمبــودی در این مــورد نداریم امــا امیدواریم در حد نیاز مشــکلی 

نداشته باشیم.

حیات یک و نیم میلیون نفر در گرو حقابه هیرمند
زاهدان - مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان تحقق حقابه 
بــرای تأمین آب ۱.۵ میلیون نفر در شــمال و مرکز اســتان را ضروری دانســت 
و اظهار داشــت: طبق توافق انجام شــده میان ایران و افغانســتان، این کشــور 
موظف شــده اســت ســالانه به میزان ۸۲۰ میلیــون مترمکعــب آب در محل 
ورودی خاک ایران تحویل دهد که متأسفانه این موضوع بیش از ۳ دهه است 

که توسط کشور دوست و همسایه محقق نمی شود.
»علیرضا قاســمی«، نتیجه این بدعهدی را تشدید بحران جدی خشکسالی و 
تغییر اقلیم دانست و افزود: دریاچه هامون که به عنوان یک تالاب بین المللی 
و یکی از دریاچه های بزرگ آب شیرین در دنیا شناخته شده، به بیابان و کانون 
تولید ریزگردها تبدیل شده است. وی افزود: از سال ۹۷ و بعد از سیلاب ورودی 
به ایران که عملًا برای افغانســتان قابل کنترل نبود، هیچ گونه آبی به ســمت 
ایران رهاسازی نشده است، گاهی سیلاب های موقت که به دشت مال معروف 
هســتند و عمدتاً رســوبات بادی مســیر رودخانه اســت که با آب بســیار کم به 
سمت ایران سرازیر شده و در مبدأ ورودی خشک می شوند و هیچ گونه کمکی 
در تأمین آب ندارند. مدیرعامل شــرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان 
با تأکید بر اینکه دریاچه هامون به فراموشی سپرده شده و این تالاب به صحرا 
تبدیل شــده اســت، افزود: مردم سیســتان از برکات هامون بی بهره شده اند و 
اکثر آنهایی که در کنار تالاب مشغول امرار معاش بودند، حال یا تغییر شغل 
داده انــد و یــا از منطقــه کوچ کرده انــد. وی بیان کرد: با توجه به شــرایط خاص 
منطقه و به منظور مدیریت نگهداشت آب از ابتدای نظام جمهوری اسلامی 
اســتفاده از گودال های طبیعی که در جنوب شــرق سیستان و در منطقه زهک 
قرار دارند و به چاه نیمه ها معروف هستند در دستور کار قرار گرفت، زمانی که 
آب به سمت ایران رهاسازی می شد اولویت با چاه نیمه ها بود و آب به سمت 
ایــن گودال هــا هدایت می شــد و در مجموع حجم این چاه نیمه هــا حدود ۱.۵ 

میلیارد مترمکعب است.
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 شــهلا منصوریه: تعــدادی تابــوت چوبی دوره 
اســلامی در منطقــه تاریخی اولتــان پارس آباد 
اردبیل کشــف شده که باستان شناسان احتمال 
می دهنــد ایــن تدفین ها تحــت تأثیــر فرهنگ 
قفقــاز انجــام شــده باشــد. گورهایی کــه دارای 
تدفین های غیرمتعارف در دوره خود هســتند. 
کارشناسان و باستان شناسان احتمال می دهند 
عملیــات  طــی  کــه  باســتانی  گورســتان  ایــن 
راهســازی و چهار بانــده کردن محــور ارتباطی 
پارس آباد مغان - سربند در محدوده روستای 
اولتان، نمایان شــد در محدوده تاریخی قرن 4 

تا ۷ هجری قمری بوده است.
منطقــه سرســبز و کوهســتانی اردبیل که در 
محاصــره رودهای خروشــان ارس، قــزل اوزن 
و قره ســو قــرار دارد، از گذشــته های دور یکــی 
از اماکــن حیات بشــری محســوب می  شــده که 
همواره مورد توجه حکومت ها و محل استقرار 

دولت های مختلف بوده است.
روح الله مــحمـــــدی کـــــــه رئیــــــس گــــروه 
فرهنگــی،  میــراث  کل  اداره  باستان  شناســی 
اردبیــل  اســتان  دســتی  صنایــع  و  گردشــگری 
اســت، بــه روزنامه ایــران می گویــد: مطالعات 
باستان  شناسی اولتان قالاسی )قلعه اولتان( از 
نیمه دوم شــهریور آغاز شــده و تــا ۱۸ آبان ماه 
کاوش هــا ادامــه خواهد داشــت. بــه گفته وی، 
شــهر اولتان، شــهری تاریخی اســت که از دوره 
اشــکانی شکل گرفته و تا زمان مغول برپا بوده 
و کم کم ارزش و اهمیت خود را از دســت داده 

و متروکه شده است.
فرهنگــی،  میــراث  فعــال  ایــن  گفتــه  بــه 
گورهایــی کــه تاکنــون کشــف شــده، مربــوط به 
دوره های اشــکانی و اســلامی اســت و بــا توجه 
بــه تعداد زیــاد آنها بایــد مطالعات و بررســی 
بیشــتری در منطقه صورت گیرد. دوره اسلامی 
شــامل ســه دوره، اوایل اســلام، دوره سلجوقی 
و احتمــالًا دوره ایلخانــی بــه عنوان دوره ســوم 
هم مورد اســتفاده بوده اســت. همچنین برای 
بررســی و مطالعات تکمیلی همچنان در حال 

کاوش هستیم.
گورهــای  می گویــد،  محمــدی  کــه  آنگونــه 
اولتــان  قلعــه  گورســتان  از  آمــده  دســت  بــه 
پارس  آبــاد، نســبت بــه گورهای ادوار اســلامی 
متمایز اســت. وی افزود: ابتدا گمان می کردیم 
کــه این تابوت ها متعلق به دوره قبل از اســلام 
باشــد، ولــی جهــت و روش تدفین هــا )رو بــه 

قبله و ســمت راست( این گمانه زنی را به دوره 
اســلامی منتــج کــرد. در تابوت هــای مربوط به 
دوره اســلامی بجــز فــرد متوفــی چیــزی وجود 
نــدارد. شــیوه و جهــت دفــن افــراد متوفــی در 
دوره اســلامی مشــخص اســت؛بدین صــورت 
کــه فــرد متوفی را در گودالی رو بــه قبله با کفن 
بــه پهلــوی راســت دفــن می کننــد. در بعضی 
از دوره هــا مثل ســلجوقی و ایلخانــی به ندرت 
انگشــتر متوفــی هم یافت می شــود، امــا هرگز 
تابوت مرســوم نبوده اســت ولی در کاوش های 

اخیر افراد متوفی داخل تابوت بوده اند.
 

ë تبادل فرهنگی با قفقاز
گورســتان قلعــه اولتان پارس آبــاد به دلیل 
قــرار گرفتن در محدوده شــهر تاریخی اولتان و 
ارتبــاط با فرهنگ قفقاز به یکــی از میراث های 
بزرگ فرهنگی تبدیل شده است. تیمی که آن 
را روح الله محمــدی هدایــت می  کند، تعدادی 
قبــور یافته اند که داخل تابوت چوبی اســت که 
بــه دوره اســلامی مربوط می شــود. سرپرســت 
تابوت هــا  جنــس  درخصــوص  کاوش  تیــم 
می گویــد: تابوت هــا از جنس چوب هســتند اما 
نــوع چوب هــا هنــوز به طــور قطعی مشــخص 
نیســت. در حــال بررســی نوع درختی هســتیم 
که از چوب آن اســتفاده شــده اســت. بــه دلیل 
پوســیدگی نمی توانیــم تشــخیص بدهیم که از 
چه درختی استفاده می کرده اند اما به احتمال 
درخــت  مثــل  منطقــه  درختــان  چــوب  زیــاد 
تبریزی بوده اســت که از ماندگاری و استحکام 

بالاتری برخوردار بوده اند.
او در پاسخ به این سؤال که آیا این تابوت ها 
ویژگــی تاریخــی منطقــه را مشــخص می کند؟ 
می گویــد: در حــال مطالعه روی ایــن موضوع 
هســتیم. تدفیــن بــا تابــوت در دوره اســلامی 
رایــج نبوده و بــا توجه به اینکــه تدفین ها رو به 
قبلــه اســت، این احتمــال را می دهیــم که این 
تدفین هــا تحت تأثیر فرهنگ و ســنت قفقازی 
نیازمنــد  امــر  ایــن  البتــه  اســت.  انجــام شــده 

تحقیقات و مطالعات بیشتر است.
رئیس گروه باستان  شناسی اداره کل میراث 
فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی اســتان 
اردبیــل در ادامــه می گویــد: در دوره اشــکانی 
نیــز تدفیــن شــدگانی بــا تابــوت یافــت شــده 
اســت، اما جنس تابوت ســفال یا فلز بوده و به 
دلیــل پوســیدگی چوب هرگــز از تابــوت چوبی 

استفاده نمی شده است. همچنین تدفین های 
ایــن منطقــه چالــه ای و بــدون  دوره اشــکانی 
تابوت اســت. به همین دلیــل درحال مطالعه 
درخصــوص فرهنگ و ســنت این نــوع تدفین 
هستیم. این احتمال وجود دارد که تحت تأثیر 

سنت قفقازی شکل گرفته است.
 

ë ابعاد گورستان
بــه نظــر می رســد گورســتان اولتــان کــه در 
بخــش جنوبــی اولتــان واقع شــده، حدود ســه 
هکتار وســعت داشــته باشــد. طبــق پیش بینی 
کارشناسان، احتمال وجود چند گورستان دیگر 
در ایــن محوطــه وجــود دارد. گورهــای کشــف 
شــده این گورستان در بخش مرکزی واقع شده 
کــه قدمت آنهــا به دو دوره مختلف اشــکانی و 
اســلامی می رسد. به دلیل ســاخت و سازهایی 

مثل لوله کشــی گاز، احداث کانال کارخانه قند، 
بــرق و... بخش هایــی از این گورســتان تخریب 
شده و بخش شــمالی این گورستان هم زیر راه 

پارس آباد اردبیل واقع شده است.
از کشــفیات خاص این گورســتان شمشیر با 
غــلاف آهنی اســت، زیــرا غلاف های به دســت 
اســت.  بــوده  مفرغــی  زمــان،  ایــن  تــا  آمــده 
سرپیکان های آهنی، شمشــیر، غلاف شمشیر، 
اشــیای آهنــی، مفرغــی و ســفالی، مهره  هــای 
ســفالی، عقیــق، فریــت و… از دیگــر اشــیایی 
هســتند کــه در ایــن گورســتان بــه دســت آمده 
اســت. مهره های ســفالی در قبور بانوان و قبور 
مــردان وجود داشــته امــا دگمه هــای مفرغی، 
عقیق و فریت مختص قبور بانوان است و تنها 

در زیورآلات آنها به کار می رفته است.
بــه گفته رئیس گــروه باستان شناســان اداره 

صنایــع  و  گردشــگری  فرهنگــی،  میــراث  کل 
دســتی اســتان اردبیل، شــهر تاریخی اولتان در 
دوره ایلخانــی شــکل گرفته و حدود ۷۰۰ ســال 
قدمت داشــته است. بر اســاس شواهد موجود 
به نظر می رســد این شــهر، همان شــهر ورثان، 
در کنــار رود ارس باشــد کــه اوج رونــق آن تــا 
دوره ســلجوقی بــوده و کم کم اهمیــت خود را 
از دســت می دهــد. ورثان)اولتــان قالاســی( در 
مســیر جاده تاریخی »قفقاز یولی« )راه قفقاز( 
واقــع شــده و در دوره ساســانی، اوایــل اســلام 
و ]بعدتــر[ ســلجوقی مهمتریــن شــهر دشــت 
مغــان محســوب می شــده اســت. این شــهر از 
طریق پلی با شــهرهای برذعه و بیلقان ارتباط 
داشــت و جاده تاریخی قفقاز یولی- میانه را از 
طریق اردبیل، ارشــق، برزند بــا بروان به ورثان 

مرتبط می ساخته است.

خفتگان قلعه اولتان، وارثان فرهنگ قفقازیان
تعدادی تابوت چوبی دوره اسلامی در محوطه باستانی اولتان پارس آباد کشف شده است

سنا
ای

کویر سرخه در معرض نابودی!
 کویر زیبا و ســرخ رنگ سرخه 
و  شهرســتان  ایــن  جنــوب  در 
بیابانــک،  تاریخــی  روســتای 
یکی از جاذبه های ارزشــمند و 
زیبای اســتان ســمنان است. 
کوه ســرخه و تپه همای ســعادت که در اثر فرســایش 
بــادی و به صــورت طبیعی بــه وجود آمده اســت از 
مهم تریــن جاذبه هــای دیدنــی ایــن منطقه اســت، 
امــا بیــش از حــدود یــک دهــه پســاب های صنعتی 
کارخانه کربنات ســدیم در جنوب شهرســتان سرخه 

و در شــمال روســتای بیابانک، با عبور از میان کوه ها 
مســیر ۴۰ کیلومتــری را پیمــوده و بــه کویــر می ریزد. 
شــیرآبه ها و پســاب صنعتــی ایــن کارخانه به شــکل 
رودخانه ای عریض و طویل در دل کویر زیبای سرخه 
راه می پیمایــد، مردم محلــی می گوینــد حدود یک 
دهه است که این اتفاق در این شهرستان ادامه دارد 
و باعث خشــک شدن چشمه شــور واقع در کوه های 
جنوبی شهر سرخه شده اســت و کویر زیبای سرخه، 
پوشــش گیاهــی و جانــوری ایــن منطقــه در معرض 

نابودی قرار گرفته است. /ایسنا

نـــــما

بیتا  میرعظیمی
خبرنگار

شیما جهانبخش
خبرنگار

 
»یوز درست ۷ متری کنار پنجره ماشین 
ایســتاده بــود. ۲۰ ثانیــه ای مکــث کــرد 
تــا تولــه اش بــه ســلامت از جــاده عبــور 
کنــد. این یک معجزه بود. خدا رو شــکر 
دوربینم روشــن بود؛ سریع دست به کار 
شــده و در این فرصــت طلایی 64 فریم 
عکــس از یــوز گرفتــم. اگــر عکس هــا را 
نگرفته بودم، حتماً فکر می  کردم خواب 
دیــدم!« »فریبــرز حیــدری« عــکاس با 
ســابقه حیــات وحــش، این جمــلات را 
بــا هیجانــی وصف ناپذیر بــرای »ایران« 

تعریف می  کند.
او یکــی از شــاخص ترین کارهایش را 
ثبــت تصاویــری از یک یــوز در فاصله ۷ 
متری می  داند؛ 64 تصویر که تنها در ۲۰ 
ثانیه گرفته شــد. این عــکاس باتجربه و 
صــد البته موفق، از همان دوران کودکی 
بــه عکاســی از طبیعت و حیــات وحش 
علاقــه داشــت. حــدود ۱5-۱4 ســالگی 
کار عکاســی را بدون هیچ امکاناتی آغاز 
کــرد. بــه گفته خــودش، اغلــب روزها با 
دوربیــن قرضی یــا یک دوربیــن نیکون 
قدیمــی راه می افتاد و ســوژه عکاســی از 
طبیعت را شــکار می کرد. مــدام آزمون 
و خطا می کرد. به هر شــکل، کار عکاسی 
پرنده هــای  دیــوار،  ســر  گربه هــای  از  را 
شــهری و... شروع کرده و کم کم کار را به 

حیات وحش کشاند. »حیدری« از عشق 
بی پایانــش بــه حیــات  وحــش صحبت 
می کنــد. تــک تــک جملاتــش، آرام و با 
طمأنینــه اســت. از دو اثــر شــاخص در 
کارنامــه عملــی اش صحبــت می  کنــد. 
یکی ثبت تصویــر پوزپلنگ در فاصله ۷ 
متــری و دیگری عکاســی از زندگی روباه 
ترکمن که گویا پروسه اش سه سال طول 

کشیده  است.
ë کوتاه اما مثل معجزه بود

یوزپلنــگ،  از  عکاســی  داســتان  امــا 
داســتانی هیجان انگیــز کــه هنــوز هــم از 
آن بــا نام معجــزه یاد می کنــد! »فریبرز 
حیــدری« با صدایی آرام اما پر از عشــق 
تعریــف  برایــم  را  داســتان  هیجــان  و 
می  کند. باورتان نمی شــود، از اول تا آخر 
ایــن خاطره، انگار من خــودم آنجا بودم 
و ثانیــه بــه ثانیــه آن لحظــات را تجربــه 
کردم. او می  گوید: »اواســط خرداد ۱۳۹۰ 
با سه نفر از دوســتانم »مهدی چلانی«، 
»حســین یوســفی« و »لیلی خلعتبری« 
عــازم عکاســی از گونــه ای مارمولــک بــا 
نام »آگامای تورانی« شــدیم. من عقب 
نشســته بــودم و خانــم خلعتبــری هــم 
رانندگی می  کرد. دوربین را از ســر عادت 
روشــن و در حالــت زوم، روی پایــم قرار 
داده بــودم. ســمت راســت یــال تپــه را 
خیالپــردازی  داشــتم  می  کــردم.  نــگاه 
می  کــردم. »اینجا زیســتگاه یوزه و عجب 

معجزه ای می  شــد کــه یهو یه یــوز از تپه 
بیــاد پایین و مــن ازش عکــس بگیرم!« 
تــو خیالپردازی هام غرق شــده بودم که 
ناگهــان خانــم خلعتبری پایــش را روی 
ترمــز گذاشــت و داد زد: »یوز، یــوز!« باور 
یــوز  ثانیــه،  از  نبــود. در کســری  کردنــی 
از ســمت راســت تپــه از جلــوی ماشــین 
دویــد و پس از توقــف در فاصله ۷ متری 
پنجره ایستاد! یوســفی با هیجان داد زد: 
»توله اش! توله اش!« تصور کنید حیوانی 
و  دویــده  ســاعت  در  کیلومتــر   ۱۲5 کــه 
توقفی هم نداشــته، ۲۰ ثانیه ای بایستد. 
یوز ایســتاده بــود چــون نگــران توله اش 
هنــگام عبــور از جاده بــود. فرصــت را از 
دســت نــدادم و تنــد تند عکــس گرفتم. 
لحظــه ای مکــث کــرده بودم همــه چیز 
خیلــی  وای  بــودم!  داده  دســت  از  را 
هیجان انگیز بود. من حتی نمی توانستم 
دوربیــن را به ســمت توله ای کــه۲۰-۳۰ 
متــر دورتر از مــا بود، برگردونــم. در یک 
لحظــه دیــدم آقــای چلانــی قصــد داره 
در جلویــی ماشــین رو باز کنــه. به حدی 
هیجــان داشــتم کــه با صــدای بلنــد داد 
زدم: »مهدی می  کشمت، درو باز نکن!« 
اگر در باز می شــد، حتماً یوز می  رفت. به 
هر شکل، در آن شرایط ویژه و استثنایی، 
حــدود 64 فریــم از یوز ثبت کــردم. بعد 
از ۲۰ ثانیــه هــم، یــوز وارد دره ای شــده و 

بسرعت دور شد.

ë !به جای مارمولک، یوز شکار کردیم
باورتان نمی شــود بعد از این قضیه، 
همگــی شــوک شــده بودیــم! حــدود ۱۰ 
کردیــم.  ســکوت  ماشــین  در  دقیقــه  ای 
و  بــود  جلــو  صندلــی  روی  ســرم  مــن 
اشــکم در اومــده بــود. آقــای چلانی هم 
مــدام می گفت: »خواب نیســتی؛ خواب 
نیستی.« باور کنید اگر عکس ها را نگرفته 
بــودم، فکــر می کردم خــواب دیــده ام یا 
اگــر حتــی دوســتانم همراهــم نبودنــد، 
شــاید بعدهــا می گفتنــد ایــن عکس هــا 
واقعی نیست! »حیدری« لبخندی زده و 

می گوید: »خدا رو شکر این سه نفر پیشم 
بودنــد و می توانند روزی بــرای ثبت این 
تصاویــر ناب و واقعی، شــهادت دهند.« 
خلاصه عجب روزی بود! همه چیز کوتاه 
اما مثل یک معجــزه بود. بعدازظهر که 
کمی حالم بهتر شد، تازه یادم افتاد این 
ماجرا را برای دوستانم تعریف کنم. سه 
روز بعــد هــم که برگشــتیم، تعــدادی از 
رسانه ها تماس گرفته و با ما درخصوص 
ایــن اتفاق مصاحبــه گرفتند. مــا هم به 
دلیــل حضــور خانــم خلعتبــری در این 
اتفــاق، نــام یــوز را »لیلــی« گذاشــتیم. 

امــا نکتــه جالــب ایــن بــود کــه مــا رفته 
بودیــم تصاویــری از مارمولــک آگامــای 
تورانــی شــکار کنیــم، امــا حیــات وحش 
به ما یــک یوزپلنگ هدیــه داد؛ هدیه ای 
ارزشمند برای تمامی مردم ایران زمین 
و دوســتداران محیــط زیســت. خــدا رو 
شــکر کــه در آن لحظه حســاس، دریچه 
دوربینــم بــی هیــچ درنگــی، پنجــره ای 
را بــرای ثبــت آن لحظــه نــاب گشــوده و 
تصاویــری ارزشــمند از یکــی از زیباترین 
گونه هــای در حــال انقــراض در ایــن کره 

خاکی را در حافظه اش ثبت کرد.

اگر عکس یوز را نگرفته بودم، حتماً فکر می  کردم خواب دیده ام!

چشم در چشم »لیلی«


